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   زبان خصوصی و مسئلۀ ایمان دینی ویتگنشتاین؛ انکار

محمدعلی عبداللهی
  03/03/1390  :تاریخ دریافت  ** 

  24/07/1390  :تاریخ پذیرش  

  چکیده

، پوزیتیویزم منطقی سر بر آورد، همو نیـز ضـربۀ   »رساله«لای تفکّر او در  کسی که از لابه

نظرگـاه فلسـفی خـود در    ویتگنشتاین، با نقد . نهایی را به پیکرۀ پوزیتیویزم وارد ساخت

دربارۀ زبان، راه را برای نجات باور دینی از چنبرۀ خشک و تنگ اصـل تحقیـق   » رساله«

گرچه در آثار متأخر ویتگنشتاین، دین چندان نقشی ندارد؛ اما . پوزیتیویستی فراهم ساخت

صویر وگوها، چنان تها و گفت لای سخنرانی گاه او به دین، در لابه اشارات و تلویحات گاه

. اند ای سخن از اصالت ایمان ویتگنشتاین به میان آورده مؤثّری از دین ترسیم کرد که عده

در این مقاله، نشان داده شده که انکار زبان خصوصی، به عنوان یک مبنای فلسفی، راهی 

ناپـذیری   تواند به جای بیاندر تفسیر و تبیین زبان فراروی ویتگنشتاین نهاده است که می

سخن .. .و » گناه«، »خدا«، تصور دیگری عرضه کند و از نقش »رساله«ای دینی در ه گزاره

بیان تأثیرگذار و نافذ ویتگنشتاین در انکار زبان خصوصی و تشبیه زبان به بازی، به . بگوید

نما و علمی را در  مند، توانست انحصار زبان در صورت واقع عنوان فعالیتی انسانی و قاعده

  .های دیگر زبانی نیز اهمیت و معنا قائل شود ی صورتهم شکند و برا

اصـالت ایمـان   «گرچه بعضی محقّقان، نظرگاه ویتگنشتاین در باب باور دینـی را  

دهد که انتشار آثار بعدی ویتگنشتاین، نشان نامیدند؛ ولی این مقاله نشان می» ویتگنشتاین

  .از آن دارد که دیدگاه وی به درستی تعبیر نشده است

  واژگان کلیدي

  ، ویتگنشتاینوصی، اصالت ایمان، بازی زبانی، شکل زندگیزبان خص
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  مقدمه

مدهای بسیاری برای فلسفه آپی ،ویتگنشتاین »فلسفیرسالۀ منطقی ـ «فهم پوزیتیویستی از 

و مدها آیکی از این پی. در پی داشت باوری به صورت خاص ی و برای دینبه صورت کلّ

 های معرفتی چنـدی را از جملـه   حوزه ،ها این بود که پوزیتیویست هاترین آن شاید مهم

آیر، (بخش اعلام کردند  فتمعنا و نامعر شناسی و الهیات، بی مابعدالطبیعه، اخلاق، زیبایی

سـره  و قرائت یـک » معنایی بی«تبدیل سکوت ویتگنشتاینی به ). 139-135، صص 1384

ولـی هرگـز مـورد     نیز هست،» رساله«نی از د به شواهد و قرائچند مؤی هر ،سلبی از آن

 .و همواره از این تفسیر پوزیتیویستی ناراضی بود ؛رضایت ویتگنشتاین قرار نگرفت

معنایی مطابق بـا ایـدئولوژی اصـل     برداشت پوزیتیویستی از مسئلۀ معنا و اعلام بی

الهیات  بخش، شاید بیش از همه در قلمرو دین و های معرفت در بسیاری از حوزه 1تحقیق

ها و باور دینی به یک شعار تبدیل شد  معنایی گزاره ای که بی به گونه ؛صدا به پا کرد و سر

  .دانان را حدود دو دهه منزوی ساخت الهیکه توان گفت  و حتی می

ولی این  ؛کند ی نمیی تلقّو کسی آن را جد مرده 2م منطقیچه امروز پوزیتیویس اگر

 ـ است که دقیقاً همان کسـی کـه از لابـه    نکته از اهمیت بسیار برخوردار ر او در لای تفکّ

م منطقـی  ، پوزیتیویسم سر بر آورد، همو نیز ضربۀ نهایی را به پیکرۀ پوزیتیویس ـ»رساله«

صراحت و   به ،معلوم شد که ویتگنشتاین »تحقیقات فلسفی«با انتشار کتاب . وارد ساخت

انست مستمسک نگاه پوزیتیویستی بـه  تو آن مبانی و مبادی را که محتملاً می ،ت تمامدقّ

 .مسئلۀ زبان و معنا باشد، نقد کرده است

ل در بخشی از مبانی فلسفی ویتگنشـتاین در  این سطور در نظر دارد با تأم نگارندۀ

، باعث شد »رساله«نشان دهد که نقد کدام مبنای فلسفی و متافیزیکی  ،»تحقیقات فلسفی«

برۀ خشک و تنگ اصل تحقیق پوزیتیویستی نجات پیدا های دینی از چن باور دینی و گزاره

ر توان موضع ویتگنشتاین متأخّ ت میبه درستی و دقّ ،واضح است که با چنین کاری. کند

دو نکته را  ورود به بحث،پیش از البته  .ن کردرا در باب دین و ایمان دینی معلوم و معی

 :ر دادتذکّباید 

دیـن بخشـی از    ،دهد که از نظر ویتگنشـتاین  نشان می »رساله«ت در ل و دقّتأمـ 1

لـذا  . از نظر ویتگنشتاین غیرقابل بیان اسـت  ،چنین قلمروی. قلمرو رازآلود ارزش است
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 67  ویتگنشتاین؛ انکار زبان خصوصی و مسئلۀ ایمان دینی   

 ی عرضـه کـرد؛  های علم ـ های معنادار از نوع گزاره ه توان در گزار نمیدینی را باورهای 

 بنا. شود های افراد نشان داده می یبا افعال و طرز تلقّ ،دین. آن را نشان دادتوان  بلکه می

  :است این حکم عام ،»رساله«های  بر آموزه

یعنـی  طبیعی ـ  های علم  یعنی گزاره ،توان گفت چیزی نباید گفت مگر آنچه می«

 )Wittgenstein, 1922, 6.522(» .چیزی که هیچ ربطی به فلسفه ندارد

 های دینی را به دست آورد؛ ی گزارهمعنای بی ،صراحت  توان به نیز نمی »رساله«بنابراین از 

  .معنایی سکوت و خاموشی است نه بی ،هست »رساله«آنچه در 

دورۀ در آثار گر چه ، )Glock, 1996, p.320(اند  گونه که بعضی اشاره کردههمانـ 2

در  ،گاه او به دین اما اشارات و تلویحات گاه ،دین چندان نقشی ندارد متأخرّ ویتگنشتاین

ری از دین ترسیم کـرده اسـت کـه    وگوها، چنان تصویر مؤثّ ها و گفت لای سخنرانی لابه

در ). 145، ص1384اکبری، (آید  یان میسخن به منیز  3ویتگنشتاین  اکنون از اصالت ایمان

 ـ    نگارنده  ،این مقاله دارد، بلکـه  به اجزاء و عناصر اصـالت ایمـان ویتگنشـتاین کـاری ن

دهد که  به ویتگنشتاین اجازه می ،ردام مبنای فلسفی در دورۀ متأخّکخواهد نشان دهد  می

آنچه به ویتگنشتاین  ،گمان بی. چنین تصویر تأثیرگذاری از دین و باور دینی به دست دهد

 »گناه«، »خدا«، از نقش های دینی ناپذیری گزاره دهد که به جای بیان ر این اجازه را میمتأخّ

ای که  چیزی نیست جز همان مسئله ،گی سخن بگویددر صورت زند» حکم واپسین«و 

تحقیقـات  « 315-243شـهرت یافتـه و بنـدهای    » استدلال زبان خصوصـی «ذیل عنوان 

  .شود را شامل می »فلسفی

ر او از زبـان و  دهد که تصو استدلال ویتگنشتاین بر انکار زبان خصوصی نشان می

نخسـت بایـد اسـتدلال     ،عـا ادبرای اثبات این . ل شده استمتحوسره یک ،سخن گفتن

ویتگنشتاین بر انکار زبان خصوصی را بدانیم و سپس بررسی کنیم که آیا چنـین نتیجـۀ   

  شود یا نه؟ های دینی بر آن بار می مهمی در خصوص گزاره

 استدلال ویتگنشتاین بر انکار زبان خصوصی. 1

ر فلسـفۀ متـأخّ  در یکـی از دو مسـئلۀ بسـیار مهـم و تأثیرگـذار       4،زبان خصوصیمسئلۀ 

تحقیقات «ترین موضوع کتاب شد که مهم گمان می ،70تا اواخر دهۀ . ویتگنشتاین است

نظرگـاه  «تنها پس از انتشار کتاب کریپکی با عنوان . بحث زبان خصوصی است »فلسفی
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به عنوان  نیز »پیروی از قواعد«بود که مسئلۀ » ویتگنشتاین دربارۀ قواعد و زبان خصوصی

بحـث زبـان   کـه  شـاید بتـوان گفـت    . ی شدتلقّ »تحقیقات فلسفی«دومین موضوع مهم 

 ،و از جهات مختلفبوده انگیزترین مسائل فلسفی در قرن بیستم  یکی از بحث ،خصوصی

پیش از طرح استدلال ویتگنشتاین بر عدم امکان زبان خصوصی، به . حائز اهمیت است

ه کردچند نکته باید توج:  

در و  ای بـدیع اسـت   ، مسئلهتقریردر تعبیر و هم در هم سئلۀ زبان خصوصی، ـ م1

دربـارۀ ایـن ایـده و نتـایج آن     به این صورت  ،هیچ فیلسوفی. تاریخ فلسفه سابقه ندارد

  .بحث نکرده است

به ویـژه در   ،مدهای بسیار مهم فلسفیآ، پیامکان یا عدم امکان زبان خصوصیـ 2

اذهـان دیگـر و    معضل بسیار مهـم  حلّ. ذهن دارد فلسفۀ شناسی، فلسفۀ زبان و رفتمع

، اعتقاد ویتگنشتاینبه  ،شناختی شناختی و معرفت دن در شکاکیت زبانپرهیز از گرفتار ش

  .اند نتایج این مسئله جزو

شناسی دورۀ جدید  دهد که معرفت با انکار زبان خصوصی نشان می ،ویتگنشتاینـ 3

دورۀ  های فلسفۀ ی است؛ زیرا بیشتر نظامشناخت مسائل معرفت کننده و ناتوان از حلّ گمراه

یـن  هـای ا ّ حـل  با استحالۀ زبان خصوصی، راه. اند کیبر امکان زبان خصوصی متّ ،جدید

  .ناتمام خواهد بود ،حصول معرفت و کاربرد زبان ها برای تبیین مسئلۀ نحوۀ نظام

در قلمروهـای   ،سـی شنا بـه جـز معرفـت    ،لوازم و نتایج انکار زبان خصوصـی ـ 4

اگر زبان خصوصـی  . دنشو شناسی و الهیات ظاهر میدیگری نیز چون عرفان، هنر، روان

نامفهوم های عرفانی و  ناپذیری باورهای دینی و تجربه توان از بیان دیگر نمی ،انکار شود

  .برای دیگران سخن گفت هاآنبودن 

اصالت عقل، اصـالت  از  عمأیش از او ـ   های فلسفی پ نظام ،بر نظر ویتگنشتاین بنا

بدان معتقد  »رساله«م منطقی که ویتگنشتاین در تجربه، ایدئالیسم، رئالیسم و حتی اتمیس

 ،بنابراین، نقد ویتگنشتاین). Kenny, 1973, p.142(اند  مستلزم قول به زبان خصوصیـ بود 

ه نظامنه تنها متوج نیز هسـت » الهرس«ه مبانی خود او در های فلسفی پیشین بلکه متوج .

ویتگنشـتاین در   های ـ که مبنای فلسفی آموزهم منطقی  بر اتمیس که بناتوضیح مسئله این

باید  ،برای تجزیه و تحلیل نهایی واقعیت و نحوۀ شناخت آن :و راسل است ـ اولاً» رساله«

. دپیدا کراند،  ترکیب نشده یهای منطقی یعنی اجزای بسیط واقعیت را که از چیز دیگر اتم
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 69  ویتگنشتاین؛ انکار زبان خصوصی و مسئلۀ ایمان دینی   

ی و نه از راه معرفت کلّ ،آید واسطه به دست می تنها از راه معرفت بی ،چنین شناختی :ثانیاً

املاً خصوصـی و  امری ک ـ ،در نتیجه، معرفت به اجزا و عناصر بسیط واقعیت استنتاجی؛

 ،ندهسـت   های منطقی منطقی که نمادهای اتم های خاص معنای اسم :ثالثاً. حضوری است

شناسی و  معرفت شناسی، ن مطالب که سنگ بنای هستیای. نیست هاآن چیزی جز محکی

ای جز قول  نتیجه ،م منطقی استم و استادش راسل در اتمیسمعناشناسی ویتگنشتاین متقد

  .ندارددر پی به زبان خصوصی 

همان شیئی است کـه واژه    ،گفته است که معنای یک واژه »رساله«ویتگنشتاین در 

  :کند بر آن دلالت می

  ».، معنای آن نام استآن شیء. ک شیء استیک نام به معنای ی«

)Wittgenstein, 1922, 3.203.( 

در مورد زبان مربوط به احساسـات و   ،است لازمۀ این سخن که معنا همان محکی

ها و  چیزی جز تجربه ،های مربوط به امور درونی حالات ذهنی این است که معنای واژه

  .احساسات خصوصی نیست

مستلزم قول بـه   »رساله«نظرگاه او در  ،جا نشان دادیم که از نظر ویتگنشتایناین تا

از ایـن  ه چیـزی را  و ویتگنشـتاین چ ـ  خصوصی است؛ اما زبان خصوصی چیست زبان

  تعبیر قصد کرده است؟

  تعریف زبان خصوصی. 1-1

  :هزبان خصوصی زبانی است ک ،»تحقیقات فلسفی«بنا به تعریف ویتگنشتاین در کتاب 

توانـد بـرای شـخص گوینـده معلـوم       از آنچه تنها می ،د این زبانهای متفرّ واژه«

 بنـابراین کـس  . کننـد  ، حکایت میواسطۀ خصوصی او یعنی احساسات بی ،باشد

  )Wittgenstein, 1953, 243( ».تواند این زبان را فهم کند نمی یدیگر

 5؛»حکایت کردن از«) الف :دو مفهوم اساسی در خود جای داده است ،این تعریف

  6.»خصوصی«) ب

تی در بـاب  های سنّ مفهوم حکایت کردن اشاره به این مطلب است که طبق نظرگاه

کنـد،   تعیین مـی  7»یاهتعریف اشار«ها را از طریق  معنای واژه اًلباغیادگیری زبان، انسان 

کننـد و   می ها از جهان خارج حکایت بنابراین واژه. دهد گیرد و به دیگران یاد می یاد می

بـر اسـاس همـین    . چیزی نیست جز همان مابازایی که جهان خارج است ،هاآنمعنای 
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 ـزبان ذات یگ ،دیدگاه است که از نظر ویتگنشتاین متقدم  ،ی دارد و تنهـا کـارکرد آن  اهان

نما یـا زبـانِ    تنها صورت زبانی ممکن، زبان واقع ،و در نتیجه ؛توصیف امور واقع است

هـای مربـوط بـه     حتی شـامل واژه  ،»رساله«این سخن عام است و طبق نظر . علم است

  . شود احساسات درونی نیز می

ی اهمعـانی احساسـات را از طریـق تعریـف اشـار      ،رسد که ما در آغاز به ذهن می

 طوری که ویتگنشـتاین توجـه داده،  هماناما . آوریم نگری به دست می درونی و با درون

تأمـل دربـارۀ   (نگـری   این تصور ابتدایی نادرست است؛ زیرا اگر هر کسی تنها بـا درون 

ست، دیگـر کسـی   ـ مثلاً ـ به چه معنا » درد«دانست که واژۀ  می) احساس شخصی خود

معنـای  سـتند بـه   توان نمـی  هاانتوانست معنای واژۀ درد را به دیگری یاد دهد و انس نمی

  .شد در نتیجه ارتباط زبانی ناممکن میو  ؛احساسات دست یابند مشترکی دربارۀ واژۀ

هـا از   ژهچگونـه وا : پرسـد  یم ـ »تحقیقات فلسـفی «کتاب  244در بند  ،ویتگنشتاین

چگونـه  «ی این پرسش مصداقی از پرسش کلّ ،به اعتقاد او کنند؟ احساسات حکایت می

  :گوید ویتگنشتاین در پاسخ می. است» ؟شود ی برقرار مینام و مسم رابطۀ

ی ابتـدایی و طبیعـی   هـا انها با بی واژه: یک امکان هست ،در پاسخ به این سؤال«

ای افتـاده و گریـه    بچـه . رونـد  به کـار مـی   هاآناحساس پیوند دارند و به جای 

گوینـد و ابـراز عاطفـه و بعـد از آن،      کند؛ سپس بزرگسالان با او سـخن مـی   می

  ».آموزند جدیدی را به بچه می »رفتارِ درد«آموزند؛ یعنی  او میها را به  جمله

)Wittgenstein, 1953, 244(  

کـه  یـن اند نه ا احساسات ظهار کنندۀا ،های مربوط به احساسات که واژهحاصل این

ی هـا انهای مربوط به احساسات مانند بی ـ واژه. توصیف یا گزارشی از احساسات باشند

بیـان طبیعـی درد را توصـیف    «، واژۀ درد، طبق نظر ویتگنشـتاین . طبیعی، نوعی رفتارند

ها  ه واژ ،پس در حقیقت .)Wittgenstein, 1953, 244( »شود کند، بلکه جانشین آن می نمی

  .خود نوعی رفتار احساسات هستند ،کنند که احساسات را اظهار می

را شـرح و  » خصوصـی «معنـای اصـطلاح    ،255-246در بندهای  ،اما ویتگنشتاین

  :کنند ی میرا به دو معنا تلقّ» خصوصی« اًلباغ. دهد بسط می

تنهـا  ست کـه  ، به این معناخصوصی است) مثل احساس درد(گوییم امری  وقتی میـ 1

  .توانم به آن معرفت و علم پیدا کنم من می
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تـوانم آن را   هـا مـن مـی   ست که تن، به این معناگوییم امری خصوصی است وقتی میـ 2

  .داشته باشم

امـا معنـا دوم بـر     ؛کنـد  شناختی است و بر دانسـتن تأکیـد مـی    ل امری معرفتمعنای او

ائبۀ خصوصـی  حتـی احساسـات درونـی کـه ش ـ     ،از نظر ویتگنشتاین. مالکیت و داشتن

 ل،اما معنای او .به هیچ یک از دو معنای یاد شده خصوصی نیستند بودنشان بیشتر است،

دیگـران   اًلباغدرست نیست؛ زیرا  ،دانند دانم درد دارم و دیگران نمی که من مییعنی این

» دانـم  تنهـا مـن مـی   «که این گفته چنین هم. توانند بدانند که من درد دارم دانند و می می

  :؛ زیراستمعنا یب

مگـر بـه عنـوان    (دانم دچـار درد هسـتم    توان دربارۀ من گفت که می اصلاً نمی«

که شـاید مـن دچـار    تواند داشته باشد جز این این جمله چه معنایی می .)شوخی

تنها از طریـق رفتـارم از احساسـات مـن      ،توان گفت افراد دیگر نمی. درد هستم

مطلـع   هـا آنتوان گفت که مـن از   زیرا نمی ؛)آموزند را می هاآن(د شون مطلع می

  )Wittgenstein, 1953, 246(» .را دارم اهشوم؛ من آن می

 مـن «این جملـه کـه   . ستمعنا بی» احساسات خود«، علم به بر نظر ویتگنشتاین بنا

من دچار «که ست که صرفاً به این معناو یا این ،ستمعنا یا بی» دانم دچار درد هستم می

که هنگامی که مـن  ) 64، ص1382هکر، (هکر به درستی اشاره کرده است . »درد هستم

  .در واقع تنها درد دارم، این مسئله با شناخت درد و علم به آن متفاوت است ،دچار دردم

معنایی علم به درد این است که تنها در صورتی علم بـه   مقصود ویتگنشتاین از بی

تـوان   در آن امکان داشته باشد و چون در احساسات خود نمی شکرد که اچیزی معنا د

  .معناست نیز بی اهآنپس سخن گفتن از شناخت  ،شک کرد

بر معنای دوم، احساسـات   بنا .نادرست است ویتگنشتاین نیز از نظر اما معنای دوم

. را ندارد هاآن یدیگر را دارم و کس هاآناند که تنها من  به این دلیل خصوصی ـ مثلاً  ـ

تـر از رفتـار مـن     ؛ زیرا احساسات من خصوصیپذیرداما ویتگنشتاین این سخن را نمی

تفاوت احساسـات  . توانند همان احساسات من را داشته باشند افراد دیگر نیز می. نیستند

به صورت اول شخص و در مورد  ،در مورد من. تنها ریشه در گرامر دارد یمن با دیگر

شـود کـه    تفاوت گرامـری موجـب نمـی   . شود م شخص بیان میبه صورت سو ،دیگری

  .را داشته باشم هاآناحساسات خصوصی باشند و تنها من 
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و » حکایـت کـردن از  «عناصـر اصـلی تعریـف زبـان خصوصـی یعنـی        ،جاتا این

ویتگنشتاین با کدام بیـان و  که حال باید ببینیم  .را تا حدودی دانستیم» خصوصی بودن«

  .کند که زبان خصوصی محال است میاستدلال حکم 

  تقریر استدلال ویتگنشتاین بر عدم امکان زبان خصوصی. 1-2

تنهـا تقریـر    ،جـا در ایـن . لال ویتگنشتاین عرضه شده اسـت تفسیرهای مختلفی از استد

  :کنیمبیان مییابد  مشهور و متعارف آن را که به روش خلف جریان می

زبان خصوصی امکان ندارد: عااصل اد.  

زبان خصوصی امکان دارد: عانقیض اد.  

تـوان میـان کـاربرد درسـت و      با پـذیرش زبـان خصوصـی نمـی    : استحالۀ فرض نقیض

ی هیچ معیـار عـام   ،ها تمایز قائل شد؛ زیرا در فرض امکان زبان خصوصی نادرست واژه

عدم تمـایز میـان کـاربرد درسـت و     . ها وجود ندارد برای تشخیص کاربرد درست واژه

  .ها معنایی واژه است با بیمساوی  ،ها واژه نادرست

دیگـر   ،امری خصوصی باشـد  هاآنها و معناداری  اگر زبان و استعمال واژه: بیان ملازمه

در باب درستی و نادرستی استعمال زبان داوری کرد،  ،اساس آن ی که بتوان برمعیار عام

  :در این صورت ،به تعبیر ویتگنشتاین. وجود نخواهد داشت

، و این تنها بـه ایـن معناسـت کـه     آید درست است آنچه به نظر درست می هر«

  ).Wittgenstein, 1953, 246( ».سخن گفت» درستی«باب  در توان نمی

منشـأ نـوعی    ،زبـان خصوصـی  پـذیرش  مفاد این سخن ویتگنشتاین این است که 

شکاکیخواهد و قصد را میتواند هر آنچه  کسی می به این معنا که هر ؛ت استت و نسبی

  .که دیگران بتوانند در باب آن داوری کنندبدون این ،باشدهم بگوید و درست  ،کندمی

      ری اسـت کـه   استدلال ویتگنشتاین بر اسـتحالۀ زبـان خصوصـی مبتنـی بـر تصـو

سره با یک ،راین تصو. دهد از ماهیت زبان به دست می »تحقیقات فلسفی«در  ،ویتگنشتاین

زبان به تصویر  ،»رساله«در . به دست داده متمایز استاز زبان  »لهرسا«ری که او در تصو

. جهـان اسـت   ، انعکـاس منفعلانـۀ  دهد انجام میتصویر تشبیه شده بود و تنها کاری که 

 .کنندۀ زبان قائل نیست  هیچ نقشی برای انسان به عنوان استعمال »رساله«در  ،ویتگنشتاین

  .تواند جهان را در زبان و به وسیلۀ آن تصویر کند آدمی می
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و از طرفـی   ؛از طرفی مستلزم قول به زبان خصوصـی  ،دربارۀ زبان »رساله«نظرگاه 

نمـا و   و آن هـم زبـان واقـع   اسـت  مستلزم انحصار زبان در یک و فقـط یـک صـورت    

بـان خصوصـی اثبـات    با استحالۀ ز ،از زبان »رساله«ر نادرستی تصو. گر از واقعحکایت

  .ر پیشین کندگزین تصوجایرا شود، بنابراین ویتگنشتاین باید نظرگاه دیگری  می

سـره بـدیع و   یـک  ،نشـاند   گنشتاین به جای انکار زبان خصوصـی ری که ویتتصو

امری اجتماعی و  ،که خصوصی باشدبه اعتقاد ویتگنشتاین، زبان به جای این. جدید بود

. رود زبان ابزاری است کـه بـرای انجـام کارهـای بسـیاری بـه کـار مـی        . عمومی است

یکـی مفهـوم    :کـرد مطـرح  دو مفهوم جدید را  ،برای توضیح مقصود خود ،ویتگنشتاین

  9.»شکل زندگی«دیگری مفهوم و  8»های زبانی بازی«

  :ستیار مهم ابس ، برای تأکید بر دو نکتۀتشبیه زبان به بازی

در . گیرد فعالیتی اجتماعی است که انسان آن را در جامعه یاد می ،همانند بازی ،زبانـ 1

  .کنندۀ زبان بسیار مهم است  نقش انسان به عنوان استعمال ،این فرآیند اجتماعی

طوری که بازی فوتبـال چیـزی جـز     همان. مند است فعلی قاعده ،همانند بازی ،زبانـ 2

هـیچ امـر واحـدی کـه     . اند قاعده های زبانی نیز محکومِ بازی ،قواعد حاکم بر آن نیست

های مختلف بازی را  صورت ۀای که بتوان هم به گونه ،بخش ماهیت انواع بازی باشد قوام

. با یکدیگر دارند 10صرفاً شباهت خانوادگی ،ها بلکه بازی ؛وجود ندارد ،به آن تحویل برد

  .ستهاآنقواعد حاکم بر  به هاآناند و قوام  ها محکوم قاعده بازی

خود را  این امکان را برای ویتگنشتاین فراهم ساخت که مقصود ،تشبیه زبان به بازی

دی دارد کـه هـر   های متعد زیرا زبان نیز مانند بازی صورت با وضوح بیشتری بیان کند؛

بازی زبـانی  دربارۀ نباید حکم یک بازی زبانی را . قواعد مخصوص به خود دارند ،یک

  .جاری ساخت یردیگ

 انکار زبان خصوصی و مسئلۀ ایمان دینی. 2

گـزین پیشـنهادی وی   بـه همـراه جـای   استدلال ویتگنشتاین بر نفی زبان خصوصـی را  

  چیست؟بازی زبانی دین آمدهای انکار زبان خصوصی، در حوزۀ پیاما  دانستیم؛

اسـت کـه   استدلال ویتگنشتاین بر عدم امکان زبان خصوصی ایـن  ترین نتیجۀ مهم

همـین  . فاً خصوصی استوار کـرد های صر توان بر پایۀ تجربه بنیان زبان و معرفت را نمی

چند کاربرد زبـان در   هر :بگویددهد که اجازه میویتگنشتاین به  ،شناختی معرفت نتیجۀ
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 ،بـا ایـن حـال    ،بیان باورهای دینی مانند کاربرد آن در علم و در توصیف جهان نیسـت 

 .معنا و نامعقول هم نیست بی ،کاربرد زبان در دین

هـای پیشـین    انکار نظریه ،پس از انکار زبان خصوصی که در حقیقت ،ویتگنشتاین

دربارۀ چیستی زبان و نحوۀ یادگیری آن است، با استفاده  »رساله«فلسفی از جمله نظریۀ 

کنـد نظرگـاه    عی مـی س» شکل زندگی«و » بازی زبانی«از دو مفهوم بسیار مهم و گویای 

کـه  بـه جـای ایـن    ،سخن گفتن به یک زبـان  ،به اعتقاد ویتگنشتاین. دیگری عرضه کند

نـوعی فعالیـت یـا شـکل زنـدگی اسـت        ،های صرفاً خصوصی باشد حکایت از تجربه

)Wittgenstein, 1953, 23.( 

بر این برداشت جدید، دین نیز نوعی شکل زنـدگی و بـازی زبـانی اسـت کـه       بنا

 به کار بست؛در عمل ، بلکه باید بدان ایمان آورد و آن را آن نباید نظرورزی کرددربارۀ 

اصـالت ایمـان   «بـه   ،از این سخن ویتگنشتاین. منطق یا گرامر درونی خود را دارد ،دین

اصالت ایمان به معنای متعارف را  اگر نظرگاه ویتگنشتاین. ستتعبیر شده ا »ویتگنشتاین

دیـن منطقـاً از    -1 :را داشـته باشـد  عناصر ذیـل  چند عنصر از باید یک یا  دانیم،کلمه ب

دارد و عی ارجـا ، اساساً نوعی خودگفتمان دینی -2های دیگر حیات متمایز است؛  جنبه

از دیـن   -4کننـد؛   باورهای دینی را فهم مـی  نانتنها مؤم -3کند؛  از چیزی حکایت نمی

 .توان انتقاد کرد نمی

بـه همـین صـورت     ،یک از این عناصـر هر ویتگنشتاین به که حقیقتاً معلوم نیست 

پس از مـرگ وی بـه کـار    » یناصالت ایمان ویتگنشتا«علاوه بر این، تعبیر . معتقد باشد

پـس از انتشـار   . باب دین، ارزش و فرهنـگ  و پیش از انتشار آثار بسیار مهم او در رفته

و  »شـاخۀ طلایـی فـرازر    هـایی دربـارۀ   یادداشـت «، »گفتارهایی دربارۀ باور دینی درس«

رستی فهم ده ب ،معلوم شد که نظرگاه ویتگنشتاین در باب باور دینی ،»فرهنگ و ارزش«

  ).Amesbury, 2009, p.17(شده است نتفسیر  و

باید بررسی کـرد کـه   برای فهم گفتار دینی  ،درست است که به اعتقاد ویتگنشتاین

 ـ   گونه ولی همان ،دارد ، چه نقشی در زندگی مردماین گفتار انـد   ه دادهکـه بعضـی توج

)Litwack, 2009, p.71(، ناپـذیری   ناپـذیری و تحلیـل   سخن ویتگنشتاین به معنای توجیه

بنابراین حمل نظرگاه ویتگنشتاین دربارۀ باور دینی بر اصالت ایمان به . باور دینی نیست

ر کـه سـرل تـذکّر    طو البته همان. کمی دشوار بلکه نادرست است ،معنای متعارف کلمه
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فهمد  به وضوح می ،کسی که با آثار ویتگنشتاین آشنا باشد ،)569، ص1372، مگی( داده

، بارهـا  هـای خصوصـی او   در نوشـته  تاین تشنگی دینی عمیقی داشته اسـت؛ که ویتگنش

او همواره در تلاش بوده است که وضـع خـود را بـا بـاور      شود؛ اشاره به خدا دیده می

، امـری  امـا ایـن بـدان معنـا نیسـت کـه بـاور دینـی        . دا روشن کنددینی و اعتقاد به خ

خواهیم به این بحث بپردازیم که آیـا ویتگنشـتاین    نمیما  ،جادر این .ناپذیر است توجیه

بلکه وجهۀ همت ما این است که نشـان دهـیم مبـانی     11،شخصاً متدین بوده است یا نه

چـه تـأثیری در تحلیـل     ،خصوصی ویژه بحث انکار زبان  به ،فلسفی ویتگنشتاین متأخر

  دارد؟مکان پذیرش و معنای آن باور دینی و ا

انحصــار کــاربرد زبــان در اخبــار و تحویــل بــردن همــۀ  ،انکـار زبــان خصوصــی 

و راه را بـرای قـول بـه انـواع      ؛بـرد  نما را از بین مـی  های زبانی به صورت واقع صورت

نهـایتی  بـی زبانی  هایصورت، راز نظر ویتگنشتاین متأخّ. کند کاربردهای زبان فراهم می

 :وجود دارد

نهایـت   بـی شمار جمله وجـود دارد؛   انواع بی.. .اما چند نوع جمله وجود دارد؟ «

وجـود   ،میمنـا  مـی  »ها جمله«و » ها واژه«، »ها نشانه«انواع مختلف از چیزهایی که 

 )Wittgenstein, 1953, 23(» .دارد

دهـد   به او این امکان را می ،این عقیده که زبان منحصر در توصیف و اخبار نیست

بلکه ایمـان دینـی خـود     ،نوعی نگاه توصیفی به عالم نیست ایمان دینی نتیجۀکه بگوید 

  .سه کردتوان آن را با باورهای دیگر مقای نمی کاملاً متفاوت است؛نوعی نگاه 

در ـ   »من بـاور دارم « :گوید ـ آنجا که می مواردی هست که شخص ایمانی دارد«

که این باور مبتنی بر واقعیاتی نیست که باورهای عادی روزمرۀّ ما معمولاً  حالی

  )77، ص1388ویتگنشتاین، (» .متکی است هاآنبر 

تبدیل ایمان دینی به مسئلۀ علمی و تحویل بازی زبانی دین به  ،به نظر ویتگنشتاین

خطـایی بـس    ،بازی زبانی علم و جاری ساختن قواعد بازی علم در بازی زبـانی دیـن  

که تـلاش کـرده اسـت در     کند را نکوهش می 12او به صراحت پدر اوهارا. بزرگ است

 .علمی تبدیل کند ایباور دینی را به مسئله، »وعه مقالات علم و دینممج«

آید این است که ایمان را معقول  چیزی که در موضع اُهارا به نظرم مضحک می«

  )83، ص1388ویتگنشتاین، ( ».جلوه بدهد
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 از نظر ویتگنشتاین، مؤمنان از این حیـث کـه مـؤمن    ،که هادسون توجه داده استچنان

، کننـد  هایشان استدلال می یهدربارۀ نظربه صورتی که عالمان علوم تجربی یا مورخان  ،ندهست

  ).71، ص1388هادسون، (کنند  کنند یا لااقل همیشه نمی میاستدلال ندربارۀ باورهایشان 

لغت، قواعد و عناصر به کار رفته در بیان و  که نباید خزینۀنکتۀ اساسی و مهم این

» دانسـتن «معنـای   باشند؛ چند مشابه هر، ی کردهمانند علم تلقّایمان دینی را  گزارش از

  .سره از دانستن در علوم تجربی و تاریخ متفاوت استیک ،در دین

اب از ایمان دینی ای جذّ دیدگاه خود در باب ایمان دینی را با بیان نمونه ،ویتگنشتاین

ان به روز جـزا را مثـال   ، ایم»گفتارهایی دربارۀ باور دینی درس«او در . بخشد وضوح می

دهد که سطح باور دینی و سـطح یـک مسـئلۀ     ت نشان میدقّ و به صراحت و آورد، می

و تعمیم احکام یکی به دیگری و یا تحویل بردن یکی به  ؛از اساس متفاوت است ،علمی

  .بر هم زدن قاعدۀ بازی است ،دیگری

در و اش قرار داده باشد  فرض کن کسی باور داشتن به روز جزا را راهنمای زندگی«

:] شـود  این سؤال مطرح مـی [از جهتی . این باور را در نظر دارد ،کند هر کاری که می

  او باور دارد که چنین اتفاقی خواهد افتاد یا نه؟ :شود گفت از کجا بدانیم که آیا می

برهان ] برای باورش[احتمالاً خواهد گفت . پرسیدن از خود او کافی نیست

گـذر  نـه از ره  ،این بـاور . توان باور راسخ نامید اما چیزی را که او دارد می. دارد

شود  بلکه به این طریق آشکار می ،استدلال عقلی یا توسل به مبناهای معمول باور

  )77، ص1388ویتگنشتاین، (» .زندگی اوست بخش کلّ که سامان

کـه  ممکن اسـت گمـان کنـد     خود شخص مؤمن ،آید میکه از این عبارات برچنان

کنـد  تواند دربارۀ برهان خود بحث  ای که می نهبه گو ؛برای ایمان دینی خود برهان دارد

زیرا ایمان دینی از سنخ  ؛ولی این صرفاً یک گمان است .و از آن در برابر منکر دفاع کند

اما باید دانست  .برهان به معنای مصطلح اقامه کرد ،آن ایامور معقول نیست که بتوان بر

بلکه ایمان دینـی از   ،آن نیستبه معنای مشکوک بودن و غیریقینی بودن  ،که این مسئله

  ترین باورهاست؛سنخ باور راسخ و راسخ

اندازد  که به خاطر  چیزهایی را به خطر می )ایمان دینی(زیرا شخص به خاطر آن «

که میان با این کند؛ ترند این کار را نمی شده  چیزهایی که برای او به مراتب تثبیت

www.SID.ir



Arc
hive

 of
 S

ID

 77  ویتگنشتاین؛ انکار زبان خصوصی و مسئلۀ ایمان دینی   

سـلام ای نـی     ».گذارد نیستند تمایز میشده   شده و اموری که تثبیت  امور تثبیت

  )76، ص1388ویتگنشتاین، (شیه نه ی کشه شیدهز شیکتته شبد هشیر کشیدهشی 

نان متـدی  ،ضروری است که آیا به نظر ویتگنشـتاین  پرسشاین وجه به تجا، در این

 ،پاسخ او به این پرسش این است که متـدینان  ند؟هست  ی غیرمنطقی و نامعقولیهاانانس

  .اند منطقی ولی به معنای ممدوح کلمه غیر ؛به معنای مذموم کلمه غیرمنطقی نیستند

به گوش » نامعقول«کلمۀ . که دیگر معلوم استگویم البته معقول نیستند، این می«

] باور دینی[این موضوع  هاآناز نظر : خواهم بگویم می. آید آمیز می همه سرزنش

82، ص 1388شتاین، ویتگن( ».ت نداردربطی به معقولی(  

گمان بازی زبانی  البته بی .رسد یمان به مشام نمیاز این سخنان ویتگنشتاین، اصالت ا

  .دین از بازی زبانی علم متمایز است و معنای استدلال در هر یک متفاوت است

   گیرينتیجه

  :کرددر بندهای زیر خلاصه توان این بررسی را مینتیجۀ 

اصالت ایمان «ویژه در بحث   به ،رباید میان نتایج الهیاتی نظام فلسفی ویتگنشتاین متأخّـ 1

  .تمایز قائل شد ،نه مؤمن و معتقد بوده یابه دینی او  ، و این مسئله که آیا»ویتگنشتاین

نتیجـۀ   ،این تغییـر و  ش تغییر کردها در دورۀ متأخر فلسفه ،تصور ویتگنشتاین از زبانـ 2

را در از زبـان و یـادگیری آن   برداشـت خـود    ،ویتگنشتاین. انکار زبان خصوصی است

دی از زبان به دسـت  ر جدیتصو ،داند و با انکار آن مصداق زبان خصوصی می ،»رساله«

 .قابل بیان دانستن باورهای دینی نیست مستلزم غیر دهد که می

آگاهی یابند، بلکـه بـازی    هاآنباورهای دینی امور خصوصی نیستند که دیگران نتوانند از ـ 3

تی انسانی و اجتماعی است که قواعد مخصوص مانند هر بازی زبانی دیگر، فعالی ،زبانی دین

 ـ  ،بازی زبانی دین. خود را دارد انی علـم اسـتدلالی و عقلانـی نیسـت؛ بلکـه      مانند بـازی زب

 .هستند 13باورهای دینی پیشاعقلی

 .غیرمعقول به معنای منفی و مذموم کلمه نیستند ،باورهای دینی ـ4

 .به معنای متعارف کلمه نیست اصالت ایمان ،باورهای دینی ویتگنشتاین دربارۀنظریۀ  ـ5

 :گـویم  مـی  ،)285، ص1374بـاربور،  (صدا با آقای باربور تا حدودی هم در پایان،

بـه موضـوعی    ، دیـن را که بار دیگر چرا ؛دانان باید ممنون آقای ویتگنشتاین باشند الهی

  .دادو آنان را از انزوا نجات  تبدیل کردمعتنابه، معنادار و مورد توجه فیلسوفان 

www.SID.ir



Arc
hive

 of
 S

ID

  18پیاپی ، 1390پاییز و زمستان  -، سال نهم، شمارة دوم)نامۀ حکمت(نامۀ فلسفۀ دین پژوهش     78

  هایادداشت
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1  . Verification Principle 
2. Logical Positivism 
3. Wittgenstein Fideism 
4. Private Language 
5. Refer to 
6  . Private 
7. Ostensive Definition 
8. Language Games 
9  . Form of Life 
10  . Family Resemblance 

  ).1389، حسینی(و ) 1383مالکم، ( :نک ،برای تفصیل بیشتر. 11
12  . Father O’Hara 
13  . Pre Rational 

  کتابنامه

 .انتشارات شفیعی: مهر، تهران، ترجمۀ منوچهر بزرگزبان، حقیقت و منطق، )1384( ج .آیر، ا
پژوهشـگاه  : ، قـم نظریات کرکگور، ویتگنشتاین و پلانتینگـا : گروی ایمان ،)1384( اکبری، رضا

 .علوم و فرهنگ اسلامی
 .مرکز نشر دانشگاهی: الدین خرمشاهی، تهران ء، ترجمۀ بهاعلم و دین، )1374( باربور، ایان

  .هرمس: ، تهرانویتگنشتاین و حکمت، )1389( حسینی، مالک

 .دانشگاه مفید: ، ترجمۀ محمدهادی طلعتی، قمدیدگاه دینی: ویتگنشتاین، )1383(مالکم، نورمن 
  .خوارزمی: فولادوند، تهران االله ، ترجمۀ عزتفلاسفۀ بزرگ، )1372( مگی، برایان

، تدوین و ترجمۀ مالـک حسـینی و بابـک    دربارۀ اخلاق و دین، )1388(ویتگنشتاین، لودویگ 

 . هرمس: عباسی، تهران
، ترجمۀ مصطفی ربط فلسفۀ او به باور دینی: لودویگ ویتگنشتاین، )1388(هادسون، ویلیام دانالد 

 .نگاه معاصر: ملکیان، تهران
 .هرمس: نیا، تهران ، ترجمۀ سهراب علویماهیت بشر از دیدگاه ویتگنشتاین، )1382( هکر، پیتر

Amesbury, Richard (2009), "Fideism", Stanford Encyclopedia of Philosophy, 
http://Plato.stanford.edu/entries/fideism. 

Glock, Hans-Johann (1996), a Wittgenstein Dictionary, Oxford: Blackwell. 
Kenny, Anthony (1973), Wittgenstein, Oxford: Blackwell. 
Litwack, Eric. B (2009), Wittgenstein and Value: The Quest for Meaning, continuum. 
Wittgenstein, Ludwig (1922), Tractatus Logico-Philosophicus, trans. D.F. Pears and 

B.F. McGuinness, New York: Humanities Press. 
Ibid (1953), Philosophical Investigations, trans. G. E. M. Anscombe, Oxford: Blackwell. 

www.SID.ir


